
  

سیدخلیل سجادپور

مردی که درپیچیــده ترین پرونــده »افکارکثیف« 

بــرای رســیدن بــه دختــری 20ســاله ،مــادراو را 

باشــگردی وحشــتناک به قتل رســانده و جسدش 

را درکارگاه تولیــد زغــال دفن کرده بــود درحالی از 

سوی قضات برجســته شــعبه پنجم دادگاه کیفری 

یک خراسان رضوی به اعدام ،قصاص نفس و تحمل 

زندان محکوم شد که برای اجرای این دسیسه های 

شوم،خود را مامورامنیتی معرفی کرده بود.

 اعدام و قصاص نفس برای مامور قلابی امنیتی!
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بــه گــزارش اختصاصــی خبرنگارارشــدروزنامه 

خراسان،این ماجرای تکان دهنده اوایل خرداد 

ســال403 هنگامــی لــو رفــت کــه کارآگاهــان 

اداره جنایــی پلیــس آگاهــی مشــهد دربازبینی 

پرونده های افرادگم شده به پرونده زن40ساله 

ای به نام»فاطمه-ت«برخوردکردند که هیچ کس 

پیگیــرآن نبود. ازســوی دیگرهم فقط گزارشــی 

کم رنگ درپرونده وجود داشــت که ازگم شــدن 

زن مذکوردریکی ازمراکززیارتی حکایت می کرد 

به طوری کــه گویی آن زن زنده اســت ودرمکانی 

نامعلوم به زندگی عادی خــود ادامه می دهد اما 

این برگ گزارش آن قدرناقص بود که ذهن جست 

وجوگر کارآگاه را قانع نمی کرد.

به همین دلیل ماجرای مشــکوک ایــن پرونده به 

علــم وتجربه قاضــی دکترصــادق صفری)قاضی 

ویژه قتل عمد مشــهد(گره خورد وبدین ترتیب با 

دستورهای محرمانه مقام قضایی،سرهنگ ولی 

نجفی)رئیس دایره قتــل عمــد آگاهی(به همراه 

سروان آرمین منفرد)یکی ازافسران پلیس جنایی(

به ریشــه یابــی ایــن ماجــرای رمزآلودپرداختند.

آنان دراولین مرحله از اقدامات پلیسی خود عازم 

بولوارتوس شدند؛جایی که»فاطمه-ت«)زن گم 

شده(بعد ازطلاق ازشــوهرقوچانی خود با مردی 

به نام »حســن«ازدواج کرده و درمنزل وی زندگی 

می کرد. 

بــا طراحــی یــک نقشــه پلیســی  کارآگاهــان 

و بــه منظــور بررســی پرونــده زن گــم شــده بــه 

کــه  مرد40ســاله  منزل»حســن«رفتند.این 

ازحضورناگهانــی کارآگاهــان دچاراســترس 

شــده بود،خیلــی تــاش مــی کــرد تــا خــود را 

خونســرد نشــان دهــد. اودربــاره گــم شــدن 

همســرش همان قصــه ســاختگی را بازگوکرد و 

گفت:»فاطمــه -ت«درکارگاه تولیــد زغــال من 

کارمی کرد. او از شــوهرش طــاق گرفته بودکه 

من هم او را به عقــد موقت خــودم درآوردم . ولی 

پاییزگذشته)1402(که به یک مکان زیارتی رفته 

بودیم به طور ناگهانی گم شــد و بعد ازاین ماجرا 

من با دختر20ســاله او ازدواج کردم و با یکدیگر 

زندگی می کنیم ... 

گزارش خبرنگارارشــد روزنامه خراســان حاکی 

اســت:درهمین حال ناگهــان چشــمان تیزبین 

کارآگاهان به دســتبندهای پلیسی خیره شدکه 

بخشی ازآن زیرکمد منزل دیده می شد.سرهنگ 

نجفــی کــه دیگرتردیــدی نداشــت مــرد مظنون 

ازعناویــن جعلــی مامورامنیتــی یــا انتظامی هم 

بــرای نیــات پلیدخــود بهــره مــی برد به جســت 

وجودرمحتویات رایانه ای پرداخت که داخل اتاق 

قرارداشت اما ناگهان فیلم های سیاه ومستهجنی 

برصفحــه نمایــش رایانــه خودنمایی کــرد که از 

وضعیت تاسف بار و افکار و اعمال کثیف حکایت 

می کرد. 

مرد40ســاله بــه طورمخفیانــه دوربیــن هــای 

مداربســته را درمحــل هــای تعویــض لبــاس و 

اســتحمام کارگرانــش نصــب کــرده و نــه تنهــا 

فیلــم هــای زننــده ای ازآنــان ضبــط کــرده بود 

بلکــه ازرفتارهای شــیطانی خود با زن گم شــده 

نیز»فیلــم سیاه«داشــت.دراین شــرایط بودکــه 

دختر20ساله زن گم شده نیز ازبیرون وارد منزل 

شد و با مشاهده کارآگاهان پا به فرارگذاشت. چرا 

که احتمال می داد پلیس هــا فیلم هایی زننده از 

او را هم دیده اند!

صــادق  دکتــر  دســتورقاضی  بــا  بنابرایــن 

صفری»حسن-ق«دســتگیر و بــه مقــر انتظامی 

انتقــال یافت ودختر20ســاله نیز برای بررســی 

ابعاد پنهــان این ماجرا به دایــره قتل عمدآگاهی 

احضارشد.

طولــی نکشــیدکه دختر20ســاله بــا دلهــره 

و نگرانــی، راز وحشــتناکی را فــاش کــرد. او بــه 

کارآگاهــان گفت:»حســن«مادرم کــه درکارگاه 

او کارمی کــرد را بــه عقــد خــودش درآورد اما از 

پاییزسال قبل مدعی شــد مادرم به طور ناگهانی 

خودکشی کرده و او مادرم را به درمانگاه محرمانه 

ای برده است که به نیروهای امنیتی تعلق دارد! 

او بــه مــن گفت:مــادرت درآن مرکــز درمانــی 

بستری است و درحالت کما به سر می برد وتحت 

درمان های مناسب قراردارد...

ایــن دختــر جــوان ادامــه داد:ولی»حســن«مرا 

تهدید می کرد که هیچ کــس نباید از این موضوع 

مطلع شــود و من اگر این ماجرا را به کسی بگویم 

همه خانــواده ام را درقوچان به قتل می رســاند.

چرا که اوخودش را وابســته بــه نیروهای امنیتی 

معرفی می کرد و من هم ازتهدیدهای او وحشت 

داشتم ...

بنابرگــزارش روزنامه خراســان ،درپــی اظهارات 

نظــارت  بــا  دخترجوان،»حســن-ق«نیز  ایــن 

مســتقیم قاضی ویژه قتــل عمد به اتــاق بازجویی 

هدایت شــد و بــا مشــاهده فیلم های مســتهجن 

ودیگراســناد پلیس، درحضور قاضی صفری لب 

به اعتــراف گشــود و رازقتل زن40 ســاله را فاش 

کرد. او گفت:ســال64 درتهــران به دنیــا آمدم و 

بعد به فریمان نقل مکان کردم  و در همان شهر به 

تحصیلات عالیه ادامــه دادم و ازدواج کردم تا این 

که سرنوشــت مرا به مشــهد کشــاند و دراین شهر 

به همراه دوســتانم کارگاه تولیدکلوچــه به راه 

انداختم.درهمین روزها بود که پسرخاله ام به 

عنوان کارگر وارد کارگاه شــد وابزاراســتعمال 

موادمخدرصنعتی)شیشــه(را بــه دســتم داد. 

بعد ازآن کارگاه های دیگــری راه اندازی کردم 

و با زنانی هم ارتباط داشتم ولی با »فاطمه-ت« 

از اواخرسال98آشنا شــدم که به همراه دختر 

نوجوانش به کارگاه من آمدند و چون ازهمسرش 

طــاق گرفته بود خیلــی زود روابــط عاطفی را 

با او شــروع کردم تا این که روزی »فاطمه«برای 

بردن برخی لــوازم زندگی اش بــه قوچان رفت 

که من هم با او همراه شــدم .اما زمانی که لوازم 

را برداشت شوهرســابقش از او به اتهام سرقت 

شکایت کرد که همین موضوع دستاویزی برای 

من شد چرا که »فاطمه« از بازداشت و دستگیری 

خودش واهمه داشــت. مــن هم از ایــن ترس او 

سوءاســتفاده کردم و قرص های خواب آور را به 

وی خوراندم و ادعا می کردم وقتی ماموران برای 

دستگیری توآمدند ،من چنین وانمود می کنم 

که توخواب هستی!

این مرد بی رحم درادامه اعترافاتش به قاضی 

شــعبه 255 دادســرای عمومــی وانقــاب 

را  خــودم  خانــواده  مشــهدگفت:درواقع 

درفریمــان فراموش کرده بودم چــون او اجازه 

نمی داد به فریمان بــروم وازخانواده ام خبری 

بگیرم.درهمیــن شــرایط وقتــی او و دختــرش 

دســتبندهای پلیس را درخانــه ام دیدند من هم 

خــودم را نیروی امنیتــی معرفی کردم تــا به این 

طریق خواسته هایم را پیش ببرم.

وی دربــاره تهیه فیلم های ســیاه و مســتهجن از 

زنان بی پنــاه هم گفــت:از روابط خــودم با زنان 

فیلم می گرفتم تــا برای تهدیــد و آبروریزی ازآن 

ها اســتفاده کنــم ولی ازهیــچ فیلمی ایــن گونه 

استفاده نکردم ...

این گزارش حاکی است: هنگامی که اعترافات 

»شیطان سیاه«به دختر 20ساله رسید و مشخص 

شــد که او مادردختــر را برای رســیدن بــه نیات 

پلید خود به قتل رســانده تا با ایــن دختر ازدواج 

کند،ناگهــان بغــض درگلــو مانده دختــر جوان 

ترکید و او درمیان هق هق گریه گفت:چگونه مرا 

این همه مــدت فریب دادی؟تو مادرم را کشــتی 

تا با من ارتباط غیراخلاقــی بگیری؟تو به من که 

دختری باکره بودم رحم نکردی وآینده ام را برای 

هوسرانی خودت به تباهی کشاندی! تو مادرم را 

کشته بودی و مرا روی خاک ســردگور اوآزارمی 

دادی؟ چون دختری بی پناه بودم و چاره ای جز 

سکوت نداشتم! ادعاهایت را به خاطرترس از این 

که نیروی امنیتی هستی باور می کردم!توچگونه 

تا این حد سقوط کرده ای ؟ ...

دخترجوان درحالی که اشــک هایش چهره اش 

را پوشــانده بود،فریاد مــی زد! مادرمرا ببخش! 

این مرد انســان نما هردو نفر ما را فریب داد و من 

از تو شرمسارم! او من و تو را به مواد مخدرصنعتی 

آلوده کــرد تا به اهــداف شــیطانی و افکارکثیف 

خودش برسد! مادر! مرا ببخش که مادرهمواره 

بخشنده اســت! وحالا من ازقاتل تو نمی گذرم! 

هنوزتصور می کردم تو درمرکز درمانی بســتری 

هســتی و روزی به آغوشــم بازمی گردی. او ادعا 

می کرد »امروزمادرت انگشت خود را تکان داد! 

وپزشــکان به هوشــیاری اش امیدوار شــده اند! 

ولی همه این حرف ها دروغ بود و ...

ادامه گزارش خبرنگار ارشــد روزنامه خراســان 

حاکی است:»حسن-ق«درادامه اعترافاتش به 

ماجرای قتل زن40ساله پرداخت و گفت:وقتی 

نقشــه جنایــت را طراحــی کــردم ،ابتــدا مانند 

همیشه قرص هایی را به او خوراندم که به خواب 

سنگینی فرو رفت سپس شیلنگ بخاری را بریدم 

و با بستن همه روزنه های پنجره،آن را درون اتاق 

گذاشتم تا این که روز بعددچارگاز گرفتگی شد. 

بعد ازآن برای رهایی از شر جسد تصمیم گرفتم 

تا پیکر او را درون کوره زغال بسوزانم ولی چون 

می دانســتم به طورکامل نمی ســوزد و بقایایی 

از جســد باقی می مانــد از این تصمیــم منصرف 

شدم. این بود که درنهایت جسد را درپشت کوره 

تولید زغــال دفــن کــردم و روی حفــره ای را که 

کنده بودم نیز با ســرامیک ترمیم کردم و سپس 

با نقشــه ای خاص، دختر آن زن را به عقد موقت 

خودم درآوردم ...

به دنبال اعترافات صریح متهم به قتل، بلافاصله 

گروهی از امدادگران آتش نشــانی نیز با دستور 

قاضی ویژه قتل عمــد عــازم کارگاه تولید زغال 

شدند و درحضور افسران پلیس آگاهی و مقام 

قضایــی، جســد زن40 ســاله را از زیرخــاک 

بیرون کشــیدند. بــا کشــف راز ایــن جنایت 

هولنــاک ،متهــم مذکــور صحنــه جنایت را 

بازســازی کــرد و بدیــن ترتیــب بــا تکمیــل 

تحقیقات قضایی،کیفرخواست این پرونده 

جنایی دردادسرای عمومی وانقلاب مشهد 

صادرشد و با توجه به اهمیت و حساسیت آن 

درشعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان 

رضــوی مــورد رســیدگی قرارگرفــت. اگر 
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چه متهم درهمه مراحل دادرســی قتل همســر 

خودرا پذیرفته وحتی صحنه جنایت را بازسازی 

کرده بود اما درآخرین جلســه رســیدگی به این 

پرونــده جنایی کــه روزگذشــته درشــعبه پنجم 

دادگاه کیفری یک خراســان رضوی به ریاســت 

قاضی حجت الاسلام والمسلمین محمدشجاع 

پورفدکــی و مستشــاری قاضــی امیدعابدینــی 

برگزارشــد، تــاش کرد تا قتــل زن40 ســاله را 

انکارکنــد امــا درمخمصــه ســوالات تخصصــی 

وتجربی قضات بــا تجربه دادگاه افتــاد و زوایای 

پنهان این ماجرای تکان دهنده را نیز فاش کرد 

. او به ســوالات مقامات قضایی درجلسه دادگاه 

چنین پاسخ داد.

طبق کیفرخواست صادر شــده و تحقیقات 
قضایی، شــما متهــم هســتید به مباشــرت 
درقتل عمد زن مســلمان ازطریق خفگی با 
گازشــهری، دفن غیرمجاز جسد درکارگاه 
تولید زغال وجعل عنوان مامورامنیتی؛ چه 

دفاعی دارید؟
قتل را قبول ندارم!

آیا اصل ایــن موضوع کــه مرحوم به واســطه 
بازکردن شیرگاز شهری فوت شده و به قتل 

رسیده را قبول دارید؟
ایشان فوت کرده و علت فوت را من نمی دانم.

اگــر مــرگ او طبیعــی بود،چــرا جســد را 
درکارگاه دفن کردید؟

ترسیده بودم که جسد را دفن کردم.

قبول دارید که دســت و پای مرحوم را بسته 
بودید؟

قبلا هم دســت وپای او را می بستم ولی دکوری 

بود و خودش آن را باز می کرد!

قبول دارید خودتان را مامور امنیتی معرفی 
کردید؟

بله!به آن ها خودم را مامور امنیتی معرفی کردم.

دستخط های خودتان را که به دختر مرحوم 
دادید قبول دارید؟

بله همه آن ها را قبول دارم.

هرچند روز مقداری از موهای مرحوم را برای 
دخترش می آوردید چرا؟

مربوط به قبل اســت. از زمان مرگ مرحوم دیگر 

این کار را نکردم.

فیلم ها را قبول دارید؟
بله!قبول دارم.

شــما درحضور بازپرس ویژه قتل عمد گفته 
اید که کابل های برق را قطــع کردید تا آتش 

سوزی نشود ،چه می گویید؟
بله! گفتم ولی کابل برق را قطع نکردم.

اقرارهــای خودتــان نــزد بازپــرس را قبــول 
دارید؟

بعد از زندان هرچه گفته ام قبول دارم.

شما کجا رفته بودید که بعد آمدید و متوجه 
فوت مرحوم شدید؟

به خانه اصلی خــودم رفته بــودم تــا فرزندانم را 

ببینم!

با دختر مرحوم چه زمانی ازدواج کردید؟
بعد از قتل مادرش! فیلم هم گرفتم!

موادمخــدر را چگونه بــه مرحــوم و دختر او 
می دادی؟

از ساقی شــهرخریداری می کردم و به آن ها می 

دادم.

آیا قبول داریــد از مرحوم و دختــرش و زنان 
دیگری که آن جــا کار می کردنــد ،فیلم می 

گرفتی و چرا؟
قبول دارم!)متهم درباره چرایی آن فقط سکوت 

کرد(

به همراه جســد روتختــی و مقــداری طناب 
کشف شده است،مربوط به چیست؟

جسد را داخل پتو پیچیدم و طناب را دورآن بستم 

. قبلا با دستبند فلزی مرحوم را می بستم و به او 

می گفتم مربوط به اداره امنیتی است. گودال را 

هم با با هیلتی حفرکردم.

آخرین دفاع شما چیست؟
حــرف خاصی نــدارم و کســی را نکشــته ام. من 

خودم را مســتحق قصــاص نمی دانــم چون این 

کاررا نکردم .ولی مستحق اعدام می دانم چون با 

دخترهمسرم ازدواج کردم!حرف دیگری ندارم!

بنابرگــزارش خبرنگار ارشــد روزنامه خراســان 

،با پایان جلسات دادگاه، قضات برجسته شعبه 

پنجم دادگاه کیفری یک خراســان رضوی وارد 

شورشــدند وحکــم خــود را دربــاره ایــن پرونده 

جنایــی صادرکردند .براســاس ایــن رای که به 

امضای قضــات محمدشــجاع پورفدکی)رئیس 

دادگاه(و امید عابدینی)مستشار(رسیده است 

متهم»حســن-ق«به اعدام و قصــاص نفس) به 

خاطر ازدواج با دخترهمسرخود و قتل عمدی 

زن مسلمان( محکوم شده است. او همچنین 

باید به خاطر دفن غیرمجاز جســد یک سال 

و3ماه و به اتهــام جعل عنوان مامور2ســال 

ونیم زندان را تحمل کند.

درخــور یــادآوری اســت:رای مذکــور قابــل 

فرجــام خواهــی دردیوان عالی کشوراســت 

که پس ازابلاغ ازسوی مدیردفتر شعبه پنجم 

دادگاه کیفری یک خراســان رضوی درمسیر 

دیگر مراحل دادرسی قرارمی گیرد.

عامل »جنایت سیاه«درکارگاه تولید زغال محکوم شد

تصاویری از بازسازی صحنه جنایت


